
خاطرات سال ۱۳۸۱ 
آیت االله هاشمی   منتشر شد

انتخاب فرمانــده ارتش لبنان، جوزف عون 
بــه عنوان رئیس جمهور این کشــور از ســوی 
مجلس لبنــان پــس از دو ســال بلاتکلیفی 
به نظر می رســد بیــش از آنکه ناشــی از یک 
توافق داخلی در لبنان باشــد، بخشی از توافق 
آتش بس میان لبنان و رژیم اســرائیل و تحت 
فشارهای بین المللی و منطقه ای  باشد، به ویژه 
آنکه قبــل از رأی گیری در پارلمــان، کاندیدای 
مورد حمایــت حزب االله، ســلیمان فرنجیه از 
رقابت کناره گیــری کرد. جوزف عــون در دور 
نخســت رأی گیری با آرای ســفید حزب االله و 
امل فرصت انتخاب نیافت تا نمایندگان  شیعه 
نشان دهند کار بدون حضور آنان پیش نخواهد 
رفت و ظاهــرا پس از توافقات پــس پرده ای 
در دور دوم رأی گیــری حزب االله و جنبش امل 
با رأی به جــوزف عون راه را برای رســیدن او 
بر مسند ریاســت جمهوری لبنان باز کردند. در 
نحوه انتخاب نخســت وزیر لبنان، نواف ســلام 
ظاهــرا امور به دلخواه حــزب االله پیش نرفت 
و این قاضی بین المللی کــه در پرونده هایی با 
حــزب االله درگیر بود، ســرانجام قدرت اجرائی 
دولت را در لبنان به دســت گرفت. البته او در 
نطق پیروزی خود دست خود را به سوی همه 
برای اصلاح امور و بازســازی لبنان دراز کرد و 
خواستار بازگشت به توافق طائف شد. با اینکه 
رئیس جمهور منتخب و نخســت وزیر هر دو از 
دفع تجاوز اسرائیل به حاکمیت سرزمینی لبنان 

سخن گفتند، اما اشاره ای به مقاومت نکردند.
به نظر می رسد فصل جدیدی در لبنان آغاز 
شده و شــناخت تحولات آینده این سرزمین در 
ارتباط با چگونگی برخورد جمهوری اســلامی 
ایران با شرایط جدید از اهمیت زیادی برخوردار 

است.
رژیــم  و  حــزب االله  میــان  آتش بــس 
صهیونیســتی نقطــه عطفــی در تحــولات 
سیاســی و ژئوپلیتیک خاورمیانــه بود. پس از 
عملیات طوفان الاقصی به مثابه یک عملیات 
شگفتی ســاز در ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ که ضربات 
دردناکــی را به اســرائیل وارد کــرد، به دلیل 
پاســخ های غیرمتعارف اســرائیل علیه مردم 
بی دفاع غزه و کشتار بی رحمانه زنان و کودکان، 
جوانــان و پیران، حــزب االله در موضع واکنش 
قرار گرفت. حزب االله با درک درســت شــرایط 
تلاش کرد جنگ کم شــدت و فرسایشی را برای 
ایجاد توازن در مرزهای شــمالی رژیم اسرائیل 
و دســتیابی به یــک آتش بس در غــزه دنبال 
کنــد. چنیــن توازنی برقرار شــد و بیش از یک 
ســال به طول انجامید. مقاومت یمن و عراق 
نیــز برای تحمیــل یک آتش بس به اســرائیل 
در غزه تلاش های پیوســته ای را انجام دادند. 
جمهوری اســلامی نیز با وجود خویشتن داری 
فراوان در ضرباتی که در سوریه و نیز اقدامات 
خرابکارانه اســرائیل در داخل کشــور متحمل 
شــد، در برابر سیاســت هزار خنجر، هزار زخم 
اســرائیل ســطح تنش را در چارچوب قواعد 
جنــگ متوازن حفظ کرد، اما طرف اســرائیلی 
با اطمینــان از حمایت همه جانبه و کورکورانه 
غرب و به ویژه آمریکا که شکســت های پیاپی 
این رژیــم را در صحنه نبرد پوشــش می داد، 
همچنان با بهانه جویی های مختلف از پذیرش 
آتش بس در غزه خودداری کرد. تقریبا در همه 
صحنه های نبــرد نظامی اســرائیل در وصول 
به اهــداف خود شکســت خــورد و اقدامات 
جنایت بــار نظامی این رژیم در پیروزی قاطع بر 
حماس و رهاســازی گروگان های اسرائیلی به 
اهداف خود نرســید. پس از شهادت اسماعیل 
هنیه در تهران جنگ محور مقاومت با اسرائیل 
وارد مرحله تازه ای شد. ناتوانی نسبی اسرائیل 
در رهگیری موشک ها و پهپادهای دوربرد ایران 
در وعده صادق ۱ و ۲ و نیز اصابت موشک های 
فوق صوت یمن به تل آیو معادله جدیدی را در 
بازدارندگی پیشــرفته و همه جانبه ایجاد کرد. 
تقریبا برای رژیم اســرائیل آشــکار شــد که در 
صحنه رویارویــی نظامی علیه محور مقاومت 
کاری از پیش نخواهد برد، از این رو به سیاست 
تاریخی خود، مکر و خدعه روی آورد و با تغییر 
صحنه نبرد آنچه را برای نبرد نهایی با حزب االله 
آماده کرده بود، شتابزده به میدان آورد و در ۱۷ 
ســپتامبر ۲۰۲۴ در یک عملیات شگفتی ساز که 
گویــا از مدت ها قبل بــرای آن تدارک دیده بود، 
بیش از ســه هزار پیجر را در دســت کادرهای 
اصلــی حــزب االله منفجر کرد که به شــهادت 
تعــدادی از اعضــا و مجروح شــدن بســیاری 
انجامید و پس از آن نیز تعدادی از بیسیم هایی 
را که حزب االله ســال ها از آنها اســتفاده کرده 
بود، منفجر کرد. در ۱۹ سپتامبر رهبران نظامی 
و امنیتی حــزب االله را در حومه جنوبی بیروت 
هدف قرار داد و ســپس در ۲۷ سپتامبر دبیرکل 

این حزب را هدف قرار داد و پس از 
آن در سوم اکتبر جانشین سیدحسن 
را به  نصراالله، هاشــم صفی الدین 

شهادت رساند. 
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هدیه ای که مرده شور کم داشت!

سوار کدام قطار شده ایم؟

نقل است که حاکمی به هنرمندی چیره دست سفارش دوخت روتختی 
داد. کار به انجام رسید و تحویل داده شد. حاکم به وقت رونمایی، در حالی 
که از فرط چشــم نوازی بافته سفارشــی ذوق زده شــده بود، اجازه داد که 
اطرافیان حاضر در مراســم هم احساس خود را ابراز کنند. واکنش همگی 
حکایت از آن می کرد که زیبایی دستبافت چشم شان را گرفته است. حاکم 
آن گاه از بافنده هنرمند خواســت که نظــرش را درخصوص بهترین مورد 
استفاده از روتختی ابراز کند. پیشنهاد او این بود که آن بافته به کار آراستن 
تابوت حاکم بیاید. این آخرین جمله قهرمان داســتان ما بود، چراکه حاکم 
با شنیدن پیشنهادی که مرگ با خود به همراه داشت، حکم به قتل او داد.

داستان هدایای شبکه ای از سیما به میهمانان خود که در روزهای اخیر 
به شدت بازنشر شده است، داستان تلخ و در عین حال درس آموز پیش گفته 
را تداعی می کند. اما تفاوت و شــگفتی این است که این جعبه جادویی که 
قرار بود بدل به دانشــگاهی جامع شــود و محصولات برتر فرهنگی تولید 
کند و به کار جمهور اهالی کشــور و دیگرانــی که می خواهند از فرهنگ و 
ادب این مرزوبوم الگوبرداری کنند بیاید، به قدری تنزل پیدا کرده و به قهقرا 
رفته که موجب دل شکستگی میهمانان برجسته خود که هر کدام به اعتبار 

الگوبودن شان به برنامه دعوت شده بودند، می شود.
راســتی مگر نه این است که هدیه باید موجب شادی و نشاط و تشویق 

شود و مگر نه این است که احترام میهمان، فارغ از شأن والای او، به قدری 
است که اگر کافر هم باشد، واجب است؟!

مگر نه این اســت که اگر کســی لزوما بخواهد از مــرگ بگوید الفاظی 
ماننــد «دور از جان شــما»، «بعد از ۱۲۰ ســال» و... را ابتدا تکیه کلام خود 

قرار می دهد و این را به ما در طفولیت و در دوره ابتدایی آموزش دادند؟!
دست اندرکاران شبکه سیمایی یادآور مرگ در عذری بدتر از گناه از نیت 
خیر خود ســخن گفته و اینکه می خواســته اند از منجرشدن عاقبت امور 
همگان از جمله میهمانان خود به مرگ و چاپ آگهی ترحیم شــان در یک 
صفحــه آنان را زنهار دهند، غافل از آنکه بــه قول یکی از همین مدعوین 
جا داشــت این رســولان خودخوانده زنهار به آنها می دادند که کارشــان 

چنگ انداختن به حقوق مردم و به یغمابردن آن است.
صداوسیما شیپور را از سر گشادش می زند و به جای آنکه به مأموریت 
ذاتــی خود روی آورد و کلان بودجه تخصیصی همــراه با کلان درآمدهای 
عملیاتــی خود را در راه انجام آن صرف کند، توجه و اهتمام به حواشــی 
را ســر لوحه کار خود قرار داده و به این ترتیب موجب تولید دردســرهای 
گوناگون از جمله همین درافتادن با ســنت و عادات اجتماعی و فرهنگی 
مردم شده اســت. افزون بر این، وقتی سیمای ملی به اهدای محصولاتی 
خاص بــه میهمانان خود روی می آورد، این شــبهه را ایجــاد می کند که 
نکند به ورطه کاســب کاری افتاده اســت. صداوسیما باید بداند که خود و 
میهمانانش کارهای ناتمام زیادی دارند و بدهی انباشــته زیادی هم بابت 
عدول از هنجارها در حســاب دیون خود به ثبت رســانده اند. از جمله این 
دیون، ازبین بردن مرجعیت رســانه ای صداوسیما است که شوربختانه به 
خارج منتقل شده و در ید شبکه های درپیتی و ضدایرانی قرار گرفته است. 
صداوسیما باید اعتماد ازدست رفته عمومی را بازگرداند و مرجعیت خود 
را احیــا کند و کار تولید محصــولات متنوع و باکیفیت فرهنگی را از ســر 
گیرد. بدیهی اســت که برای تحقق این امور باید از مدیــران، برنامه ریزان، 
کارشناسان و میهمانان در تراز ملی بهره گرفت و از خط و جناح بازی های 

فرقه ای دست شست و به این ترتیب روسفید شد.

من مســافرت با قطار را خیلی دوســت دارم و قدیمی ترین خاطره ای هم که دارم، مربوط 
به همین مســافرت با قطار است. گمان می کنم سه ســاله بودم که برای اولین بار سوار قطار 
شــدم. با پدر بزرگ و مادربزرگم به روستای شــان می رفتیم، روســتایی قبل از شهرستان اراک. 
خوب آن لحظه خداحافظی از توی کوپه قطار را یادم هست. مادرم که برادر کوچک ترم را به 
بغل گرفته بود و روی ســکوی ایستگاه برای مان دست تکان می داد. صندلی های قطار چوبی 
بود. دو نیمکت چوبی روبه روی هم که جمعا هشــت نفر روی آن می نشســتند، ولی معمولا 
تعدا مســافران هر کوپه بیشــتر از این بود، چون برای کودکان خردســال بلیت نمی گرفتند و 

معمــولا هم خانواده ها، عیال وار و بچه دار. برای همین گاهی مســافران چنین قطارهایی که به آنها قطار درجه 
سه می گفتند، بیش از دو برابر ظرفیت هر کوپه می شد و جیغ و فریاد از ابتدا تا انتهای سفر و حتما برای من هم 
بلیت نگرفته بودند، چون یادم هست که یا روی پای مادر بزرگم نشسته بودم یا در بغل پدر بزرگم بودم. خلاصه، 
داســتانی بود و خوش می گذشــت. نمی دانم هنوز از این قطارها هست یا نه، ولی به یاد دارم که در ایام جنگ از 
این قطارها بود و همین طور یکی، دو دهه پیش برای ترددهای محلی، یکی، دو بار آنها را دیده بودم. برگشتن از 
این سفر را هم خاطرم هست، در ایستگاهی دور افتاده در یکی از روستاها. در یک غروب آخرین روزهای تابستان؛ 
با رنگ نارنجی نور خورشید روی دیوار آجری قدیمی ایستگاه و قاصدک هایی فراوان که با باد این طرف و آن طرف 
می شــدند و من به دنبال شــان می دویدم. از آن ایســتگاه دور افتاده گفتم و یاد یک «تله تئاتــر» زیبا با کارگردانی 
«داریوش مؤدبیان» عزیز افتادم با بازی های درخشــان و به یاد ماندنی اســتاد علی نصیریان، داریوش مؤدبیان و 
مهرداد ضیایی با نام «ســوزنبانان». داستان در یک ایســتگاه دور افتاده و متروک می گذشت و دو سوزنبان پیر که 
یکی از آنها دچار توهم بود و با اینکه همه این ایســتگاه را فراموش کرده بودند و ســال ها بود که دیگر قطاری از 
آن نمی گذشــت، هنوز این دو در فهرست کارکنان راه آهن بودند و ایستگاه هم همچنان در فهرست ایستگاه های 
قطار قرار داشت و باقی ماجرا که پیشنهاد می کنم حتما این تله تئاتر را گیر بیاورید و ببینید. البته شاید گمان کنید 
که داســتان این تئاتر ناشی از خیال پردازی های نویسنده اســت، ولی حقیقت این است که خیلی وقت ها ممکن 
اســت در وجوه مختلفی چنین ماجرایی شــکل بگیرد. من در ابتدا اشــاره کردم که سفر با قطار را دوست دارم، 

دلیلش این است که وقتی سوار بر قطار هستیم، برخلاف مسافرت با وسایل نقلیه دیگر، آزادی 
عمل بیشتری داریم و در طول سفر می توانیم در راهروی واگن ها حرکت کنیم و جابه جا شویم 
و مثلا قطار در حال حرکت به ســمت شمال اســت ولی ما در راهروها به سمت جنوب قدم 
می زنیم و نکته همین جاست که ما اگر تمام مسیر سفر را هم در قطار به سمت جنوب برویم، 
باز هم عملا قطار ما را به ســمت شــمال می برد و تنها راهی که می توانیم به جنوب برسیم، 
این است که قطارمان را عوض کنیم و سوار قطاری شویم که به جنوب می رود، ولی آنجا هم 
اگــر ناگهان تصمیم بگیریم که جهت مان را تغییر دهیم، باز به همان جایی می رویم که قطار 
دومی می رود. به گمان من جهان هم مثل ســفر با قطار اســت. ما در جهان زندگی می کنیم ولی هر چه هم که 
بخواهیــم خلاف کلیت آنچه در جهان می گذرد عمل کنیم، باز هم در همین جهان قرار داریم. جهان یک کلیتی 
دارد، بــا چندین قطار و یک نظمی (حالا بعضی بگویند بی نظمــی) حاکم بر آن. مثل نظم بین قطارهایی که در 
ترددند و اگر آن نظم را رعایت نکنند، قطارها با هم تصادف می کنند. ممکن اســت ما مسیر یک قطار را نپسندیم 
و در درون آن برخــلاف جهت برویم، ولی قطار، ما را به همان ســویی که می خواهــد، می برد. می توانیم از یک 
قطار پیاده شویم و به قطار دیگری سوار شویم، ولی باز سوار یک قطاریم و او ما را به سمت مقصد خود می برد. 
یا حتی ممکن اســت بگوییم نخیر، ما می خواهیم قطار خودمان را داشــته باشیم و هر جا خودمان می خواهیم 
و با ســرعتی که خودمان دوست داریم، برانیم. آن وقت اســت که دردسر شروع می شود. برنامه قطارها به هم 
می خورد و طبیعتا اجازه حرکت به قطار ما داده نمی شود و مانع حرکت قطارمان می شوند و ایستگاه مان متروک 

می شود و از کل برنامه حرکت قطارها خارج می شویم.
ممکن اســت این را نپذیریم و بگوییم ما قطار خودمان را داریم، ولی نتیجه اش این اســت که از سیستم ریلی 

جهانی حذف می شویم. همه قطارها به درست یا به غلط به سوی مقصدی می روند و ما می مانیم و 
ایستگاه متروک خودمان. همه خطوط ریلی از دور  و  برمان می گذرد و کسی از ایستگاه ما رد نمی شود 
و نه قطاری به ایســتگاه مان می آید و نه قطاری از ایســتگاه مان خواهد گذشــت و نه مسافری در آن 

سوار و پیاده می شود. 

ادامـه در 
صفحه

۱۱
ادامـه در 
صفحه

۴
ادامـه در 
صفحه

۴

در نشــیمن نشسته بودیم که خانمم گفت: داور 
خودکشی کرده  اســت. گفتم: از کجا می گویی؟ 
گفــت: همه جا پخش شــده  اســت. بهتم زد. 
ناباورانــه بــه شــبکه های اجتماعــی مراجعه 
کــردم و دریافتــم که دختــران خوبــش پایان 
زندگــی او را اعــلام کرده اند. مدتــی میخکوب 
بودم. ســپس به خانمم گفتم: این پایان زندگی 
بــا توجه بــه روح و روان نــاآرام او در خارج از 
کشــور باورکردنی اســت. او یارای ادامه زندگی 
را نداشــت. ســال ۱۳۶۱ بود که از داور و تعداد 
دیگری از دانشجویان دانشــگاه شیراز خواستم 
که برای نوســازی حــوزه معاونت سیاســی و 
اجتماعــی وزارت کشــور به جمع مــا جوانان 
انقلابی که عمدتا از جهاد ســازندگی به وزارت 
کشور رفته  بودیم بپیوندد. او هم آمد و فکر کنم 
که مســئولیت اداره دوم سیاسی را در اداره کل 
سیاسی وزارت کشور بر عهده گرفت. آن زمان ها 
مجاهدیــن (منافقین) روزانه تنهــا در تهران تا 
۴۵ نفر را ترور می کردنــد. تمرکز داور بر تحلیل 
رفتار سیاسی این گروه و سایر گروه های تروریستی 
بود. او برخلاف ظاهرش، فردی پرکار و پرمطالعه 
بود. صدها صفحه گزارش از او در آرشیو وزارت 
کشور به  یاد مانده است. یکسره مطلب می خواند 
و می نوشت و گزارش تهیه می کرد. اما مقید به 
هیچ نظم اداری نبود، روحی سرکش و طغیانگر 
داشت. دوست داشت که همواره در جمع باشد 
و با جمع کار کند. گاهی بخواند و گاهی بنویسد 
و گاهی با دوســتان جوک بگوید. اساسا ساختار 
معاونت سیاســی طوری بود که همه هم قد و 
قــوراه بودیم و روابط اداری هــم چندان حاکم 
نبود. اغلب هفته هــا رفت وآمدهای خانوادگی 
شبانه داشتیم. هنوز شــامی را که در خانه داور 
پــس از به دنیاآمــدن دومین دخترش مســمی 
بادمجان خوردیم یــادم نمی رود. داور به خاطر 
انقلاب از خانواده پدری اش تقریبا جدا شده  بود. 

هرچنــد در خانواده ای مرفه به  دنیا 
آمده  بود، در وضعیت تنگنای مالی 
سختی زندگی می کرد و همه چیز را 

به جان خریده بود.

یـادداشـت

در سوگ همکار  دیرین 
سید ابراهیم نبوی (داور)

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     یک دانشجوی تخصص پزشکی در گفت وگو با «شرق»: تأمین داروهای حیاتی در ایران  مسئولان دغدغه مند می خواهد      دیوید لینچ، تأثیرگذارترین سینماگر جهان، در ۷۸سالگی درگذشت

گزارشی از حق نادیده کودکان
 در کیفیت پایین سیستم آموزشی کشور

واکاوی مواضع نامزد وزارت امور خارجه دولت جدید 
ترامپ در قبال ایران 

«شرق» از توافق آتش بس اسرائیل و حماس
 گزارش می دهد

درخواست انجمن صنفی از  رئیس جمهور 
برای  تسهیل  بازگشت به وطن

با یادداشتی از عباس آخوندی

و تضعیف آموزشچرخه فقر 

خودکشی داور نبوی در غربت  

پایان ۱۵ ماه جنایت 
تل آویو؟ 

پالس روبیو برای 
مذاکرات ایران و آمریکا

۸

۳

۳

۱۲

عباس آخوندی

همراه با رورزنامه  از 
روزنامه فروشی  ها بخواهید

غلامرضا نظربلند 
تحلیلگر

مهرداد احمدی شیخانی
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گزارش «شرق» از امضای توافق نامه همکاری های جامع راهبردی ایران و روسیه

موافقت نامه همکاری های جامع با روسیه به مثابه یک بلوغ دیپلماتیک و دربرگیرنده سیاست خارجی چندبُرداری است

سید حسین موسوی*


